
جهان به سرکوب خونین اعتراضات
در ایران واکنش فوری نشان دهد

شهرستان طالش – اعتراضات روز چهارشنبه

عفو بینالملل، بامداد پنجشنبه، ۳۱ شهریور، اعلام
کرد: «سرکوب خونین اعترضات مردم ایران درپی جان
باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس، نیازمند اقدام
فوری و ملموس جهانی است تا به مصونیتی که به
مقامات جمهوری اسلامی اجازه داده به صورت گسترده
به شکنجه، کشتار و اعدامهای فرمایشی اقدام کنند،
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رسیدگی شود.»

دیانـا الطحـاوی، معـاون مـدیر خاورمیـانه و شمـال
آفریقا در عفو بینالملل، گفت: «تازهترین سرکوب
وحشیانه اعتراضات در ایران، در حالی انجام میشود
که همزمان ابراهیم رئیسی، در سازمان ملل متحد

سخنرانی میکند.»

در بیانیه این سازمان آمده است: «رهبرانی که به
نمایندگی از کشور خود در مجمع عمومی سازمان ملل
حاضر شده‌اند، باید از ایجاد یک مکانیسم مستقل
رسیدگی و پاسخگویی حمایت کنند، تا حکومت ایران

نتواند از مجازات و عواقب اعمالش بگریزد.»

اعتراضات ضدحکومتی در ایران که شروع آن با قتل
مهسـا (ژینـا) امینـی آغـاز شـد، بـرای پنجمیـن شـب
متوالی ادامه یافت. در اغلب شهرهای ایران، تجمعات
گسترده معترضان با خشونت نیروهای امنیتی روبرو

شده است.

رُد اهل سقز بود که سهشنبه مهسا امینی، زن جوان ک
۲۲ شهریور در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد و
سه روز بعد در اثر جراحات وارده در اثر شکنجه در

بیمارستان کسری تهران جان باخت.

عفو بینالملل در بیانیه خود اعلام کرد که به تازگی
با کشتهشدن مهسا امینی، حکومت با رگبار گلوله با

«معترضان به قتل او» برخورد میکند.

بیانیه تاکید دارد مصونیت از مجازات، به جمهوری
اسلامی اجازه داده که «شکنجههای گسترده، اعدامهای
فراقانونی و دیگر قتلهای غیرقانونی توسط مقامهای
ایرانی در پشت دیوارهای زندان» را بیوقفه ادامه

دهد.

طبـق اعلام «شبکـه حقـوق بشـر کردسـتان»، در جریـان
اعتراضـات تـا کنـون ده شهرونـد بـه نامهـای محسـن
محمدی، فریدون محمودی، رضا لطفی ، فرجاد درویشی،
زکریـا خیـال، فـواد قـدیمی، مینـو مجیـدی، دانـش



راهنما، صدرالدین لیتان و امین معروفی تنها در
شهرهـای کردنشیـن در نتیجـه تیرانـدازی نیروهـای

امنیتی کشته شدهاند.

هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباختهگان و زخمیها
در دیگر شهرهای ایران منتشر نشده است.

گزارشها نشان میدهد بهرغم سرکوب شدید نیروهای
امنیتی، اعتراضها در ایران کماکان در حال گسترش
است. دسترسی به اینترنت محدود و گزارشهای پرشماری
از قطع کامل شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده

است.
 

برگرفته از سایت اخبار روز

از آموزگـاران سراسـر کشورمـان
پشتیبانی کنیم!

اعلامیه فدراسیون اروپرس
امروزه بخش بزرگی از آموزش و پرورش هر فردی، از مهد کودک تا
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پایان دانشگاه، در دست آموزگاران، این مشعل داران دانش و فن و
بیداری جامعه ها می باشد. آموزگاران ما در ایران، جسم و روان
شاگردان خود را در شرایطی پرورش می دهند که جسم و روان خود و
خانواده هایشان در معرض خطر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می
باشند. شرایط سخت اقتصادی کنونی کشور ما که از دست آوردهای
سیاست های ناکار آمد سردمداران نالایق می باشند، فرهنگیان ما را
وادار به کارهای چند شغلی کرده است. آنان پس از پایان کلاس های
درس، به مسافر کشی، فروشندگی و کارهای بدنی فرسایشی دست می
زنند که بدین ترتیب کیفیت آموزشی، پرورشی و ورزشی بسیار سقوط
کرده است. اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل معلمان در ایران کاملن
ممنوع هستند و کسانی که تلاش به ایجاد آن ها کنند، اخراج،

دستگیر و شکنجه می شوند.

سردمداران خودکامه حکومت اسلامی ورشکسته، صندوق بازنشستگی
معلمان را خالی و پول های آن را صرف انگل زاده های خود در
آمریکا، کانادا، انگلیس…کرده اند یا به حزب الله های لبنان،

سوریه، عراق و یمن داده اند.

دیگر جان معلمان به لبشان رسیده است و در بیشتر شهرهای ایران
به خیابان ها آمده اند. خوشبختانه شاگردان و خانواده های آنان
کم کم از فرهنگیان پشتیبانی می کنند که جای بسی امیدواری است.
آسایش معلمان اثر مستقیم در آرامش و پرورش فرزندان و زندگی ما

و کل جامعه خواهد داشت.

رژیم اسلامی که خود را پس از تلاش ۴۰ ساله شستشوی مغزی دانش
آموزان و پاکسازی هزاران آموزگار از دبستان ها، دبیرستان ها و
دانشگاه ها، ناتوان و ورشکسته ایدئولوژیکی می بیند، دیگر وجود
جاسوسانی به نام معلمان پرورشی و حراست در آموزشگاه ها را کافی
و موثر نمی داند و قصد دارد تعدادی طلاب و آخوند های بیسواد را
به مدارس گسیل داشته و آنان را به جان معلمان و شاگردان

بیاندازد.

ما از خواستهای آموزگاران کشورمان پشتیبانی کرده و بر
این باور داریم که معلمان، شاگردان و خانواده ها و کل
جامعه به طور یکپارچه به پا خواهند خواست و آن روز دیر

نیست.

ما خواهان آزادی همه معلمان زندانی و بازگشت آنان بر



سرکار خود هستیم.
ما خواهان جدایی کامل دولت به ویژه موسسات آموزش و

پرورشی از دین هستیم.

فدراسیون اروپرس

۱۶ آذر ۱۴۰۰

اعتراضات سراسری قرهنگیان
 

فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگیان ایران

 

فرهنگیان شریف، شاغل و بازنشسته
همانطور که میدانید لایحه رتبهبندی ده سال است که
میان دولتها و مجلسها سرگردان است و همسانسازی
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حقوق بازنشستگان تحت تاثیر بازیهای سیاسی به
سرانجام نرسیده است.

امروز که با پیگیری متحدانه فرهنگیان شاغل و
بازنشسـته لایحـه رتبهبنـدی و همسانسـازی در سـطح
گسـترده مطـرح شدهاسـت مجلـس از تصـویب و دولـت از
اجرای آن ، آنگونه که معلمان و شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران میخواهند سر باز
میزنند و در هر رفت و برگشت لایحه، از کمیسیون
آموزش به صحن مجلس و برعکس قسمتی از لایحه به زیان

معلمان تغییر میکند.

دولت و سازمان برنامه و بودجه با لابی گسترده به
دنبـال آن اسـت کـه بـه بهـانه کمبـود بـودجه از
همسانسـازی بازنشسـتگان مبتنـی بـر قـانون مـدیریت
خدمات کشوری و رتبهبندی شاغلان هشتاددرصد حقوق

هیات علمی شانه خالی کند.

در چنیـن شرایـط خطیـر بارهـا نماینـدگان شمـا در
کانونهای صنفی و انجمنهای صنفی فرهنگیان صدای
اعتراض فرهنگیان را از طریق نامه نگاری ، بیانیه،
دیدار و گفتگو به گوش مسئولان حکومتی رساندهاند و
در طی شش ماه گذشته بارها در سراسر کشور فرهنگیان
بـه صـورت جمعـی و خودجـوش یـا بـا فراخـوان شـورای
همـاهنگی اقـدام بـه تجمـع نمودهانـد امـا تـاکنون
آنگونه که شایسته فرهنگیان است توجهی به مطالبات
نشده است، حتی از گوشه و کنار زمزمه شوم سلب
مالکیت فرهنگیان از صندوق ذخیره فرهنگیان به گوش

میرسد .

در بخـش آمـوزشی نیـز تعلیـم و تربیـت کودکـان و
نوجوانان با بحران روبروست. وزارتخانه بدون وزیر
برنامهای برای اداره امور آموزشی ندارد و بسیاری
از دانشآموزان به خاطر نبود امکانات از آموزش

مجازی محروم شدهاند.

در چنین شرایطی و با توجه به درخواست پی درپی
فرهنگیان برای پیگیری و ادامه اعتراضات، شورای



هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از فرهنگیان
سراسر کشور برای شرکت در تجمع سراسری در ۲۰ آبان

دعوت میکند.

شورای هماهنگی و کانونهای صنفی و انجمنهای صنفی
فرهنگیان عضو شورا، یگانه راه تحقق مطالبات را
همبستگی و اتحاد فرهنگیان و استمرار مطالبهگری

میداند.

تاریخ تجمع : ۲۰ آبان ۱۴۰۰
زمان : ۱۰ صبح

مکان :
تهران و البرز : مقابل مجلس

مراکز استانها : مقابل اداره کل آموزش و پرورش
شهرستانها : مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
۱۳ آبان ۱۴۰۰

 

مسائل جنبشهای نوین مردمی
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شیدان وثیق
امروزه در سراسر جهان و از جمله در
ایرانِ زیر سلطه‌ی استبداد دینی، ما
شاهـد رشـد و گسـترش جنبشهـای نـوینِ
مردمی هستیم. بیشک این گونه حرکتهای
اعتراضــی، بنــا بــر شرایــط عینــی و
تاریخیِ هر کشور، تفاوتهایی با هم
دارنـد. امـا ویژگیهـای مشترکـی نیـز آنهـا را از
ــد: ــایز میسازن ــیک متم ــاعیِ کلاس ــای اجتم جنبشه
نامتجانسـیِ اجتمـاعی و طبقـاتی، گونـاگونی و گـاه
نــاهمسوییِ خواســتهها؛ خودمختــاری و اســتقلال از
حکومت، قدرتها و احزاب؛ رادیکالیسمِ همراه با قهر
و خشـونت؛ تضادهـا و اختلافهـای درونـی؛ خودجـوشی،

تشکلناپذیری و ناپایداری.

ویژگیهای نامبُرده اما، جنبشهای نوینِ امروزی را
در همه جا با دشواریهایی روبهرو ساخته و میسازند:
ناتوانی در ابداع بَدیلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی
ــابی و در رد ــاتی و ایج ــه اثب ــتی ک و محیط زیس



دولتگرایی1، سرمایهداری و سوسیالیسم دولتی باشد؛
نــاتوانی در تشکــلدهیِ جمعــیِ خــود بــه شیــوهای
دموکراتیک و خودگردان، در نفیِ تحزبِ سلسلهمراتبی
و اقتدراگرا؛ ناتوانی در پیشبُرد مبارزهای پایدار

و متحد با حفظ اختلافها و تضادها.  

چگونگی برونرفت از ناتوانیهای فوق، همانا پرسش
اصلی است که در برابر جنبشهای مردمیِ امروزی قرار
نُشگرانِ رهاییخواه2 در این جنبشها اکنون دارد. ک
با چنین مسائل و مشکلاتی روبهرو هستند، یعنی با
پروبلماتیکهایی نظری و عملی که ابتدا و در درجه
اول بایـد پذیرفتـه و طـرح شونـد و سـپس، در صـورت
امکـان و در جریـان عمـلِ خـودِ شرکتکننـدگان در

جنبشها، پاسخهایی پیدا کنند.

-————————————

جنبشهای مردمیِ امروزی
ما پیش از این، در نوشتارهایی در بارهی جنبشهای
رهـاییخواه3، بـر ایـن نکتـه اشـاره کردهایـم کـه
امروزه، دوران جنبشها و انقلابهای کلاسیکِ سدههای
نـوزده و بیسـتِ میلادی، بـا پیآمـدهای اسـتبدادی و
تمامتخواهِشان، به پایان رسیده است. این زمانه،
ما با جنبشهای مردمی برای تغییرات اساسیِ اجتماعی
سروکار داریم که به رغم سلطه و سرکوبِ دولتها و
قــدرتها و بــا وجــود محــدودیتها و ناتوانیهــایِ
ساختاریِشان، از رشد و گسترشی چشمگیر و ارزشمند
برخوردار میباشند. این جنبشها خود را در اشکالی
گوناگون آشکار میسازند: جنبش‌ مدنی؛ جنبش زنان،
ــش ــی؛ جنب ــرات اقلیم ــتمحیطی و تغیی ــش‌ زیس جنب
ضدسرمایهداری، جنبش رهاییخواهانه علیه سلطههای
ــابرابری، ــض، ن ــدالتی، تبعی ــون بیع ــاگون چ گون
تمرکزگرایـی، دولتگرایـی، اسـتبداد، دیکتـاتوری،

دینسالاری (تئوکراسی)، نژادپرستی…

یـادآوری کنیـم کـه ایـن جنبشهـای مردمـی در زمـان



تاریخیِ ویژهای سربرآوردهاند. در شرایط جهانیشدن
سـرمایهداری و آن چـه کـه امـروزه نئولیبرالیسـم
نامند. در دوران فروپاشی دو سیستم تاریخی که خود
ــی ــتند، یعن ــرمایهداری میدانس ــاتیو س را آلترن
سوسیالیسمِ توتالیتر (در شوروی سابق و اقمارش،
چین، کوبا…) از یکسو و سوسیالدموکراسیِ رفرمیست
ــط ــر. در شرای ــوی دیگ ــی) از س ــای غرب (در اروپ
ِ مردمان در ادارهی امور خود دخالتگریِ بیش از پیش
ــه ــری علی ــی و براب ــب آزادی، دموکراس ــرای کس ب

دیکتاتوری، تبعیض و بیعدالتی.

آن چه که ما امروزه «جنبشهای نوینِ مردمی»
مینـامیم از دهـه 2010 میلاذی  (1379 شمسـی) آغـاز
میشوند. چند نمونهی اصلیِ آنها در جهان و ایران

را نام میبَریم:

– بهار عربی بهویژه در تونس (17 دسامبر 2010) و
مصر با اشغال میدان تحریر (25 ژانویه 2011).

– جنبش خشمگینانِ اسپانیا (15 مه 2011).

– جنبش میدان سینتاگما در آتن (25 مه 2011).

 – جنبش اشغال وال استریت در نیویورک (17 سپتامبر
.(2011

– جنبش اشغال پارک تقسیم گزی در استانبول – ترکیه
(28 مه 2013).

– جنبش شب بیدار در فرانسه (31 مارس 2016).

– جنبش جلیقهزردها در فرانسه (17 نوامبر 2018).

– جنبش «حراک» در الجزیره (16 فوریه 2019)

– جنبش مردم هنگکنگ (15 مارس 2019).

– جنبش جوانانِ بغداد (اول اکتبر 2019).

– در ایران نیز میتوان به سه جنبش اعتراضی چشمگیر



و سراسری در چند سال اخیر اشاره کرد: 1- جنبش
دیماه 1396 (سپتامبر 2017) در اعتراض به گرانی و
تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی. 2- جنبش
آبان 1398 (اکتبر 2019) در اعتراض به سهمیهبندی
بنزین و افزایش چندین درصدی قیمت آن و 3- در همین
تابسـتان امسـال در 29 تیـر 1400 (21 ژوییـه 2021)
اعتراضات مردم خوزستان برای آب و همبستگی سراسری
مردم با آن. جنبشهای مردمی در ایران، همواره در
روند پرشتاب و سراسری شدنِ خود، تبدیل به حرکتی
سیاسی و اجتماعی علیه نظام جمهوری اسلامی میشوند. 

ویژگیهای جنبشهای مردمی
جنبشهای مردمیِ نامبُرده در بالا تنها چند نمونه‌ی
برجسـته از جمـع گسـتردهی آنهـا در جهـانِ امـروز
میباشند. با این حال اما، از همین چند مورد چنین
میتوان نتیجه گرفت که جنبشهای نوینِ مردمی در
مجموع و با وجود تفاوتها و اختلافهای برخاسته از
شرایـط اجتمـاعی و سیاسـیِ گوناگونِشـان، از برخـی
ویژگیهای کمابیش مشترک و همسان برخوردارند. در
زیر و در خطوط کلی به پنج ویژگیِ مشترک آنها

اشاره کرده و توضیحاتی میدهیم.

1- جنبشهای نوین، روی هم رفته، در پیِ «انقلاب» از
نوع کلاسیکِ امروزه منسوخ شدهی آن نیستند. یعنی
قیـامی بـا هـدفِ تسـخیر قـدرت سیاسـی و دولـت چـون
راهکـارِ ایجـاد تغییـرات بنیـادین. از ایـنرو، در
مفهومِ «انقلاب» چون قدرتطلبی و دولتگرایی، این
جنبشها انقلابی نیستند. اما از سوی دیگر و همزمان،
این جنبشهای نوینِ مردمی اصلاحطلب نیز نیستند و
نمیخواهند تنها در چهارچوب رفرمیسم عمل نمایند.
رفرم بنیاد و ساختار را تغییر نمیدهد، سیستم را
دَ و حتـا میتوانـد آن را تثـبیت و از بیـن نمـیبَر
تحکیـم کنـد، در حـالیکه جنبشهـای نـوین در پـیِ

تغییرات رادیکال اجتماعی هستند.

2- موضوع و انگیزهی اصلیِ جنبشهای نوین، مسائل
نُکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، ک



محیط زیستی… در زمان و مکان معین است. اگر چه
خواسـتهای کلان و کلـی چـون تغییـر رژیـم و نظـام و
مسئلهی حاکمیت نیز در مسیر رو به رشد جنبش مطرح
میشوند. در یک کلام، هر آن چه که برابری و عدالت
را نقض نماید، تبعیض قائل شود، آزادی و دموکراسی
را زیر پا گذارد، سلطه و ستم اِعمال کند، زیستبوم
و اقلیم را بَرهم زند، فساد و ناامنی به وجود
آورد… عامل برانگیزانندهی این جنبشها میشود. از
این رو، ویژگیِ جنبشهای نوینِ امروزی در این است
که آنها چشم به راه روز موعود برای فرارسیدنِ
آینـدهای تابنـاک نیسـتند کـه تنهـا در آن زمـان
خواسـتهایِ‌شان تحقـق یابنـد. بـه بیـانی دیگـر،
مردمانی که در این جنبشها شرکت و مشارکت میکنند،
واقعیتپذیریِ خواستهایِ‌ خود را به مرحلهی بعد از
تصرف قدرت سیاسی، که در نظریهی کلاسیک و کهنه از
«سیاسـت» «انقلاب» نامنـد، نمیسـپارند. آنهـا شعـار
«دگرگـونی، ایـن جـا و اکنـون» را معنـای اصـلیِ
مبارزات خود میکنند و میخواهند زندگانی خود را،
نه در فردا روزی نامعلوم و احتمالی، بلکه این جا

و هم اکنون در دست گیرند و تغییر دهند.

3- جنبشهای نوینِ مردمی، جنبشهای «طبقاتی» به
معنای کلاسیکِ مارکسیستی نیستند. یعنی به مفهوم
جنگ طبقه علیه طبقه، چون طبقه کارگر علیه طبقه
ــان در ــروزی، مردم ــای ام ــورژوازی. در جنبشه ب
بسیارگونگیِ اجتماعیِشان، در چندگانگیِ وابستگی و
تعلقِ‌شان به قشرهای مختلف اجتماعی، در اشتراکها
و اختلافهایِشان… حضور و مشارکت دارند. از این رو،
در این جنبشها، بیش از همه از مقاومت و مبارزهی
بسیاران4 سخن میرود. مردمانی بیشمار که افراد،
شهرونــدان و قشرهــای گونــاگونِ اجتمــاعی را
دربرمیگیرند:  زحمتکشان، فرودستان شهر و روستا،
ــص: زنــان، ــور مشخ ــط جــامعه و بهط ــار متوس اقش
دانشجویان، فرهنگیان، روزنامهنگاران، بازنشستگان،
کارکنان بهداشتی و بخشهای دولتی، فعالان جامعهی
مدنی، اقلیتها، ملیتها، همجنسگرایان، پناهندگان،

خارجیهای ساکن و غیره.



4- جنبشهای نوینِ مردمی حرکتهایی متحد، یکدست و
نیز پدیدهای یکپارچه نیستند، همچنان که «مردم»5 
متحد، یکدست و یکپارچه نیست. امروزه، چندپارگی و
چندگرایی ویژگیِ همهی جوامع در جهان شده است.
جنبشهای نوین نیز چیزی جدا و متفاوت از وضعیت
عمـومیِ چنددسـتگیِ اجتمـاعی و سیاسـی نیسـت. ایـن
جنبشهــا دارای اختلافهــا و تضادهــای درونــی خــود
میباشنـد. در درون آنهـا خواسـتهایی گونـاگون، در
زمینههـای مختلـفِ اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی در
رابطه با آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، بهداشت،
شکل نوینِ زندگی با هم، محیط زیست، مقابله با
سلطههای گوناگون… طرح میشوند. بر سر این خواستها
هـم اشتـراک و هـم اختلاف وجـود دارد. در نتیجـه،
امتزاج و اتحاد به سوی خواستهایی مشترک، که مورد
توافق و تفاهم همگانی قرار گیرند، امری سخت و
پیچیده میشود. اما مهمتر از همه، خطری که امروزه
متوجه این جنبشهاست، تبدیلشدن به میدان رقابت
احــزاب سیاســیِ قــدرتطلب و نفــوذ گمراهکننــدهی
ایـدئولوژیهای آشتینـاپذیر بـا آزادی، دموکراسـی و
رهایی‌ چون ناسونالیسم، توتالیتاریسم، تئوریها
توطئهگرانه و بهویژه امروزه پوپولیسم راست و چپ.

5- جنبشهای نوینِ مردمی حرکتهایی مستقل و متکی به
خود هستند و از دولتها، قدرتها، احزاب و دیگر
نهادهـای قـدرتطلب و اقتـدارگرا (حتـا سـندیکاها)
پیـروی نمیکننـد و بـه آنهـا پیوسـته یـا وابسـته
مَی و رِ نیستند. جنبشهای نوین اشکال سازماندهیِ ه
سلسـلهمراتبی، شکلهـای سـنتی و  کلاسـیک حزبـی یـا
سندکایی را رد میکنند و کنار میگذارند. آنها در
پی کشف و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند
که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل نمایند، یعنی
بـدون واسـطه، بـدون نماینـدگی، بـدون سلسـلهمراتب
بوروکراتیک، بدون لیدر کاریسماتیک و اقتدارگرا.
در نتیجه آنها میخواهند به صورت شبکهای و افقی،
با رایزنی و تصمیمگیریِ همه از راه تشکیل منظم
مجمع عمومی عمل و خودسازماندهی کنند. امروزه،
خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت



بارز و مشترک بسیاری از جنبشهای نوین میباشند.
این ها، در عین حال، اصول تبیینکنندهی شکل نوین
زندگی و جامعهای هستند که جنبشهای به واقع ضدسلطه
و رهاییخواه در هر جا و از هم اکنون میخواهند

بهوجود آورند.  

 بغرنجهای جنبشهای نوینِ مردمی
معضلات یا پروبلماتیکهای این جنبشها را ما در 5
زمینه ردهبندی کردهایم که در بارهی آنها توضیحاتی

میدهیم.

1- فقدان بَدیل ایجابی و اثباتی، که از کمبودهای
اصلیِ جنبشهای نوینِ امروزی است. این جنبشها تا
کنون نتوانستهاند از مرحلهی مطالبات و موضعگیریِ
منفی و سَلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ
موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
ارائه دهند که اثباتی و ایجابی باشد و نه تنها
نگاتیو و نفیگرا. در این راستا پرسشهایی بیپاسخ

ماندهاند.

– کدام «شکل نوین زندگی» بسنده (مکفی) و رضایتبخش
در آزادی و رهایی از سلطههای گوناگون ؟

– کدام اقتصادِ ضدمصرفگرا و ضدتولیدگرا، با پذیرش
و همراهیِ آگاهانهی خودِ مردم. اقتصادی که نگهبان
و نگهدار زمین، بشر، طبیعت، محیط‌ ریست و اقلیم
باشد؟ کدام آلترناتیو جایگزین بر انرژیهای فسیلی
و تجدیدناپذیر چون نفت، گاز و غیره؟ پرسشی که
امروزه، با بحران زیستبومی و اقلیمی، بهویژه در
مورد کشورهای متکی بر رانت نفتی چون ایران، نیاز

به پاسخی مبرم دارد.

– کدام مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که نه
سرمایهداری خصوصی باشد و نه سرمایهداری دولتی؟
کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و
مولده که نه مالکیت خصوصی باشد و نه دولتی زیر

عنوانهای دروغینی چون « مالکیت عمومی»؟



– کدام «کار» اجتماعیِ شکوفا کنندهی انسان در پیِ
الغای کار مزدبَری که خاستگاه سرمایه، استثمار،

ستم و سلطه است؟

میدانیم که در پاسخ به معضلات فوق، جنبشهای نوینِ
مردمی نمیتوانند روی جریانهای چپ سنتی حساب باز
کنند. چرا که «راهحلهای» اینان، در تحلیل نهایی،
چیزی جز دولتگرایی یا سوسیالیسم دولتی و توتالیتر
که سیستم سلطه را به گونهای دیگر و چه بسا خشنتر
و شدیدتر بازتولید میکند نیست. در راه کشفِ بدیل
ایجابی و اثبای بر سیستم حاکم موجود، جنبشهای
نوینِ مردمی به گونهای تنها هستند و خود باید دست

به ابداع و نوآوری زنند.

2- معضـلِ جهـانی شـدن. امـروزه، بـا وابسـتگی و
پیوستگی کشورها، ملتها و دولتها به یکدیگر در
همهی زمینههای اقتصادی (تولید، مصرف، تجارت، امور
مالی…)، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیطزیستی،
اقلیمی و غیره، تصور این که بتوان به تنهایی در
یک کشور، جدا و مستقل از دیگر کشورها و جهان، در
پیرامونی نامساعد، تغییراتی بزرگ، اساسی و پایدار
به وجود آورد، توهمی بیش نیست. امروزه در عصر
جهانیشدن6، تبیین یک آلترناتیو اجتماعی و سیاسیِ
مردمی، رهاییبخش و در گسست از سیستمهای موجود و
حاکم، همواره با این پرسش اصلی روبهرو میشود که
تحقـقپذیریِ آن در یـک کشـور، نـاگزیر بایـد بـا
همراهی، همسویی و مشارکت دیگر کشورها و ملتها در
سطح منطقه و جهان صورت پذیرد. در نتیجه، امر
تغییـرات اساسـیِ اجتمـاعی در یـک کشـور در برابـر
دشواریهایی قرار میگیرد: چگونگی برآمدنِ جنبشهای
هماهنـگ، همسـو و همبسـتهی جهـانی علیـه قـدرتها و
نهادهای بزرگ اقتصادی، مالی و سیاسیِ بینالمللی
که مدافع سرسختِ سیستم و نظم جهانیِ حاکمِ کنونی
در دنیای امروز میباشند؟ نخستین گام در پاسخ به
چنین پرسشی، همکوشی و همیاری جنبشهای نوینِ مردمی
در کشورهای مختلف است. اما در همین جا، باز هم
پرسش بغرنج دیگری طرح میشود که نیاز به پاسخ



دارد: جنبشهای نوینِ مردمی چه آلترناتیو ایجابی و
اثباتیِ مشترکی در مقابل جهانی شدن سرمایهدارانه
و غیر دمـوکراتیک قـرار میدهنـد؟ آلترنـاتیوی کـه
ـــــد ـــــچ رو نمیتوان ـــــه هی ـــــه ب البت
ناسیونالیستی/ پوپولیستی، یعنی بازگشت به دنیای
ــدیلی ــه بَ ــابق، ک ــمِ س ــای7 متخاص دولت-ملته
واپسگرا ست، باشد. بلکه گونهای دیگر از جهانیشدن
با خصلتی انسانی، دموکراتیک، غیرسرمایهدارانه و

برابریخواهانه را باید ابداع و تبیین کند.   

3-بحران دموکراسی نمایندگی. امروزه مسائل و مشکلات
این سیستم در دموکراسیهای کنونی، که اقلیتی از
کشورهای جهان را تشکیل میدهند، آشکار شدهاند.
تعداد محدودی از افراد، برای مدتی معین، با کسب
آرای اکثریت رأیدهندگان، که اینها نیز عموماً
اقلیتی از جامعه میباشند، با طرح وعدههایی که
کمتر به اجرا درخواهندآورد، به عنوان «نمایندگان
مردم» انتخاب میشوند. بدینسان، سیستم «نمایندگی»،
حتـا در بهتریـن شکـل آزاد و دمـوکراتیک آن، تنهـا
برای اقلیتی که سهمی در ادارهی امور و تصمیمگیریِ
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد تبیین شده است.
این گونه دموکراسی همزمان جذب و حذف میکند و
همواره دولت را چون دستگاهی جدا، مقتدر و مسلط بر
جــامعه تقــویت و تحکیــم میکنــد. در دموکراســیِ
نمایندگی، «دموکراسی» به معنای واقعیِ مفهوم محو
میشود. آن چه را که ما دموکراسی واقعی مینامیم،
مشارکت و تصمیمگیریِ مستقیم و بلاواسطهی همگان در
امـور خـود توسـط خـود و بـرای خـود اسـت کـه بـا

دموکراسیِ نمایندگی ناسازگاری ژرف پیدا میکند.

جنبشهـای نـوینِ مردمـی، امـروزه، در برابـر معضـل
چگـونگیِ ایجـاد یـک دموکراسـی واقعـیِ مشـارکتی و
مستقیم به جای دموکراسی نمایندگی قرار گرفتهاند.
و این پرسشی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده
است. البته در جنبشهای مردمیِ امروزی، از سوی
جریانهایی، شکلهایی از «دموکراسی مستقیم» طرح و
تجویز میشوند. چون «حکومت شورایی» از سوی چپ سنتی



که همواره در نوستالژیِ انقلاب اکتبر 1917 روسیه
دَ و یا «رفراندوم به ابتکار مردم»، به سَرمیبَر
از شعارهـای بخشـی از جلیقهزردهای فرانسـه. اینهـا
اما شکلهایی تازه و نا آشنا برای ما نیستند:
شوراهای صوریِ تحت قیمومیت دیکتاتوری حزب واحد در
اتحاد شوروی سابق و یا همهپرسیهای گاه واپسگرا در
کشور سوئیس. این اشکال تجربه شده، به رغم سویههای
کاذب، پوپولیستی و عوامفریبِ‌ شان، اما به هر حال
مسئله و مشکل ایجاد یک دموکراسیِ مستقیم را مطرح
میکنند، امری که همواره جنبشهای نوینِ مردمی را
با پرسشی بغرنج روبهرو کرده است: چگونه میتوان در
گسترهی یک جامعه‌ی چندین میلیونی با سرزمینی
پهنــاور، مشــارکت و مــداخلهی مســتقیمِ مردمــانی
بسیارگونه در اشتراکها و اختلافهایِشان را به طور

واقعی و عملی تحقق بخشید؟

4- دشواری تشکلپذیری. امروزه، با تغییرات ساختاری
و تکنیکی در شیوهی تولید، با گسترش فزاینده کار
غیرمادی و تحولات در زمینههای اجتماعی، اقتصادی،
فرهنگــی و غیــره، اقشــاری بیــش از پیــش جدیــد و
گونـاگون، کـه زیـر سـلطههای مختلـف، تبعیضهـا و
نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، ملیتی…
قرار میگیرند، پا به میدانِ مبارزهیِ ضدسیستمی و
جنبشهای نوینِ مردمی میگذارند. سوژه‌های مبارز،
بدینسان، یک نیروی اجتماعیِ واحد، یکپارچه و متحد
با خواستهایی مشترک، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌ی
گذشته که طبقهای متحد با منافعی مشترک را تشکیل
میدادنـد، نیسـتند. سوژههـای تغییـرات اجتمـاعی،
امروزه، مردمان گوناگونی را در بر میگیرند، با
ویژگیها، تمایرها، اختلافات‌ها و تضادهایشان. از
این رو اتحاد و تشکلپذیریِ آنها در جنبشهای نوینِ

مردمی سخت دشوار میشود.

از سوی دیگر، تئوری کلاسیک تحزب برای هدایت و
رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریانهای چپ انقلابی
تبلیغ و ترویج میشد، امروزه ناتوانی و ناکارائی
خود را به نمایش گذارده است. سیستم تشکلیابی و



سازمانـدهی بـر اسـاس قیمـومیت حـزب بـر جنبشهـای
اجتماعی و سندیکایی، بر اساس کمیتههای حزبی و کیش
هدایت و رهبریت از سوی مرکزی انقلابی و آگاه به
دانش اجتماعی امروزه مردود و منسوخ شده است. به
همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریههایی که بر
ضرورت رهبری گروه، سازمان، جبهه، حزب یا رهبر… در
به ثمر رساندن مبارزه تأکید دارند، همگی امروزه
باطل شدهاند. کمتر جنبش نوینِ مردمی امروز در
جهان سراغ داریم که زیر قیمومیت و رهبریِ احزاب
سـنتی موجـود رفتـه باشنـد. انـدیشه سازمانـدهی و
ــودگردانیِ ــاری، خ ــایه خودمخت ــر پ ــابی ب تشکلی
دموکراتیک و مشارکتِ برابرانهی همهی شرکتکنندگان
در تصمیمگیریها میخواهد اشکال دیگر و نوینی از
فعـالیت جمعـی و متشکـل را ابـداع و تجربـه کنـد.
شکلهایی به دور از چهارچوبهای بسته، اقتدارگرا،
بوروکراتیک، سلسلهمراتبی و عمودی که از حصوصیات

بارز احزاب کلاسیک و سنتی میباشند.

امروزه، این پرسش که چگونه و با کدام خودمختاری و
خودگردانیِ جنبشی، مشارکتی و دموکراتیک، جنیشهای
نوینِ مردمی میتوانند به گونهای پایدار متشکل و
متحـد شونـد، بـدون پاسـخ مانـده اسـت. از یکسـو،
تئوریهای تشکلدهیِ گذشته مردود و دیگر پاسخگوی
شرایط امروزی نیستند و از سوی دیگرشکلهای نوین
نیز پا به عرصه وجود نمیگذارند. اختلافها و تضادها
بر سر ضرورت و چگونگی تشکیلات غیر حزبی، در درون
خودِ جنبشهای نوینِ مردمی، نیز افزون بر علت شده

است.

انحـراف ایـدئولوژیها. جنبشهـای نـوینِ مردمـی  -5
امروزه گرفتار ایدئولوژیها هستند که در درون آنها
نفوذ میکنند و آنها را به کجراه میکشانند. از
ــــطلاح ــــه اص ــــدئولوژیهای ب ــــو، ای یکس
سوسیالیستی/کمونیستیِ گذشته چون سوسیالیسم دولتی
و سوسیالدموکراسی با افول مواجه شدهاند و کمتر بر
جنبشها تأثیرگذارند و از سوی دیگر، با نفوذ در
ــون ــدئولوژیهایی چ ــی، ای ــوینِ مردم ــای ن جنبشه



ناسیونالیسم، پوپولیسم و بنیادگرایی دینی رشد و
نمو کردهاند و قادر میشوند جنبشها را به بیراههها
و ناکجا آبادها بکشانند. چنین وضعیتی محصول شرایط
بحرانـی دوران تـاریخی کنـونی اسـت کـه ویژگـی‌اش
ناکارایی دموکراسی نمایندگی و فقدان آلترناتیوِ
رهاییخواهانه برای خروج از نابسامانیهای ملی و
جهانی است. در چنین اوضاع بغرنجی است که این
ایـدئولوژیها میتواننـد در درونِ جنبشهـایِ نـوینِ

مردمی رخنه کرده و آنها را به انحراف کشانند.

ابتدا ناسیونالیسم را داریم که دست به تقدیس
و برتریِ خاک، میهن، هویت ملی، قومی یا نژادی
میزنـد و بـدینسان، بـا عمـده کـردن هـویتگرایی و
تفاوتهـای سـرزمینی، زبـانی، ملـی و اتنیکـی… جنـگ

ملتها، تمدنها یا نژادها را برمیانگیزد.

سپس، بیش از پیش این زمانه ما با پوپولیسم
راست و چپ روبهرو میشویم8 که با سوار شدن روی
موج مطالبات مختلف و متضاد مردم و حمایت کاذبانه
و فرصتطلبانه از همهی آنها تلاش میکند جنبش مردمی
را زیر قیمومیت و اُتوریتهی رهبر، رئیس یا لیدِری
اقتـدارگرا، در جهـت اسـتقرار سیسـتمی تمـامتخواه،
دولتگرا و سلطه‌گر با گفتمانی عوامفریبانه، قرار

دهد.

سـرانجام مـا بـا رشـد و گسـترش بنیـادگرایی
اسلامـی و اسلام سیاسـی در جهـان، بهویـژه پـس از
انقلاب ایـران در سـال 1357، روبـرو هسـتیم. ایـن
ایـــدئولوژیِ تاریک انـــدیشانه یـــا اسلامیســـم
(اسلامگرایـی)، چـون دشمـن قسـمخوردهی برابـری زن و
مرد، حقوق بشر، آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و
عقیده، دموکراسی، جمهوریتِ مردم، جدایی دولت و
دین… امروزه در همه جا و نه فقط در «جهان اسلام»
عمل میکند: در نمونههایی چون رژیم جمهوری اسلامی
در ایـران، داعـش در سـوریه و عـراق، طالبـان در
افغانسـتان، حمـاس در فلسـطین، اخوانالمسـلمین در
مصر، النهضه در تونس، سَلَفیستها در کشورهای غربی



و دیگر گروههای تروریستی اسلامی چون القاعده…

ناسیونالیسم، پوپولیسم و اسلامیسم، جنبشهای نوینِ
مردمیِ امروزی را در برابر چالشهایی بزرگ قرار
میدهنـد: مقـابلهی کامـل و بـدون مماشـات بـا ایـن
ایدئولوژیهای ارتجاعی. این امر اما ممکن نیست جز
از راه پایبندی به حقوق بشر، آزادیها، برابری و
بهویژه برابری زن و مرد، دموکراسی واقعی، جمهوری،
لائیبسیته یا جدایی دولت و دین، عدم تمرکز، رد

دولتگرایی و اقتدارگرایی…

نقش کنشگران رهاییخواه
نقـش کنشگـرانِ رهـاییخواهِ درون جنبشهـای نـوینِ
مردمی چه باید باشد؟ بیگمان از دیدِ ما رهبریِ
مردم و جنبشِ آنان نیست، قدرت‌طلبی و دولتگرایی
نیست، کمک به برقراری سلطهای دیگر به جای سلطهی

موجود نیست.

امروزه. امر سیاست را باید از دلبستگی به قدرت و
تصرف آن به منظور جایگزینی با قدرتی دیگر رها
ســاخت. بینشــی اقتــدارگرانه، بهویــژه در تفکــر
سوسیالیستی و چپ، همواره از ابتدا تا کنون حاکم
بوده و هست که امر قدرت، دولت و تسخیر آن را در
کانون سیاست، انقلاب و جنبش قرار میدهد. امروزه،
امر رهاییخواهی و جنبشگرایی9 را باید در گسست از
چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اندیشه و
عمل قدرتطلبانهای که در درازای تاریخ و بهویژه در
سدهی بیستم دست به باز تولید قدرت، دولت و سلطه
به نام مردم، ملت، کارگران، حاکمیت ملی یا مردمی،

دین، انقلاب، سوسیالیسم… زده است.  

امــروزه، نقــش و وظیفــهی کنشگــرانِ
مردمـی بـا تأملـی ژرف بـر مسائـل ورهاییخواه، همکوشی با جنبشهای نوینِ
ــن ــای ای ــا و بغرنجه مشکلات، تضاده
حرکتهای اجتماعی است. چنین امری اما
از راههـای مختلـف انجـام میپـذیرد. از



راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد
و گسـترش ایـن جنبشهـا در اشتراکهـا و
ــان دادن ــان. از راه نش تواناییها، پیشرویها و نوآوریها و دراختلافهایِ ش
ــا و ــا، ناتوانیه ــال کمبوده ــن ح عی
پَسرویهـای ایـن جنبشهـا. از راه یـاری
رسانـدن بـه ایـن جنبشهـا بـرای ایجـاد
آلترنـاتیوی ایجـابی و اثبـاتی، ابـداع
ـــارکتی، ـــتقیم و مش ـــی مس دموکراس
ــاری، ــوین در خودمخت ــابیِ ن تشکلی
ــز. از راه ــدم تمرک ــودگردانی و ع خ
ــن ــوییِ ای ــتگی و همس ــاد همبس جنبشهای نوین در کشورهای مختلف برای ایج
جهانیشـدنی دِگـر. و سـرانجام از راه
مقابله با ایدئولوژیهایی که جنبشهای
ناسیونالیسم، پوپولیسم و بنیادگرایینوینِ مردمی را به بیراهه میکشانند:

دینی.  
—————————————————
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طی سال های گذشته درمواقع گوناگونی،من با جمع
آوری شعارهای جنبش های اجتماعی مردمان جامعه
مـا،به انتشـارآن مبـادرت ورزیـدم *.انجـام ایـن
کاربرایم با تحلیل روخداد های اجتماعی متباین می

گردد.  

شعارها درنوع خود به شناخت عوامل وخصلت ها وویژگی های حرکت
اجتماعی می انجامد وبه ما کمک می کند که دریابیم که مردم برسرچه
مطالباتی خم می گردند وچه گروه های مختلفی را نمایندگی می کنند

وموقعیت شرایط عینی وذهنی جامعه رابرما روشن وآشکارمی سازند.

برای خوانش متن در اینجا کلیک کنید

گـزارش سازمـان عفـو بینالمللـی
از تعداد کشتهشدگان در ایران
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سازمان عفو بینالملل میگوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت
شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر
بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران

جان باختهاند. 

در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، “دست کم ۱۰۶
تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند”. این سازمان
غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود
۲۰۰ تن است. این درحالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی

مقامات ایران اعلام نشده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و
کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها

داشته است.

این گزارش می افزاید ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان میدهد که
نیروهای امنیتی از “گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز
اشک آور برای متفرق کردن معترضان” استفاده کردهاند. در گزارش عفو
بینالملل به سخنرانی آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، اشاره شده
که از معترضان با نام “اشرار” یاد کرده و میافزاید که او به
نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضها “چراغ سبز” نشان داده است.

 



 

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو
بینالملل، گفته “تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه
تظاهرات مسالمتآمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که
معترضان را کشتهاند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد
نگرانیهای جدی” برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال
آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری “سرکوب

وحشیانه و مرگ بار” در ایران شده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق
آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذشته و دسترسی به
اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن “تقریبا
کامل” اینترنت در ایران به عنوان “محدود کردن جریان اطلاعات

درباره سرکوب” یاد کرده است.

عفو بینالملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده



خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از
سوی این سازمان نشان می دهد که “پلیس ضد شورش شیشه های خودروها
را میشکننـد؛ و ایـن اتفـاق در حـالی اسـت کـه راننـدگان در درون

خودروها هستند.”

این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین
الملل آن را دیده می افزاید که “تک تیراندازان از بالای پشت بام

ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند”.

شمار کشته شده هایی که به تائید سازمان عفو بین الملل رسیده 

شمار جان باختگان شهر  استان 

۲ آبادان خوزستان

۲ اهواز خوزستان

۱۴ بندر ماهشهر و حومه خوزستان

۸ بهبهان خوزستان

۴ بوکان آذربایجان غربی

۲ بومهن تهران

۱ اصفهان اصفهان

۱ اسلامشهر تهران

۱۴ جوانرود کرمانشاه

۴ کرج البرز

۱۶ کرمانشاه کرمانشاه

۳ خرمشهر خرمشهر

۹ مریوان کردستان

۶ رامهرمز خوزستان

۴ رباط کریم تهران

۱ صدرا فارس

۱ سنندج کردستان

۱ شهریار تهران

۶ شیراز فارس

۱ سیرجان کرمان

۱ تهران تهران

مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل گفته
“حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید



همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است
استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به

خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند.”

سازمان عفو بینالملل می گوید “چند شاهد عینی گفتهاند که نیروهای
امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون

بردهاند.”

در این گزارش آمده: “در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی
دارد، نیروهـای امنیتـی و اطلاعـاتی از تحویـل اجسـاد بسـیاری از
قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور
به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که

دلایل و شرایط مرگ را مشخص میکند.”

 

 

سازمان عفو بین الملل خواستار “اقدام فوری” جامعه بین الملل از



جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات
ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و

تجمع مسالمت آمیز” شده است.

اعتراض های خیابانی در شماری از شهرهای ایران از جمعه شب ۲۴ آبان
و همزمان با اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد. کمتر از یک روز پس
از آغاز این اعتراض ها اینترنت در ایران قطع شد. علی ربیعی،
سخنگوی دولت و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات قطع اینترنت را به دستور شورای امنیت کشور عنوان کرده

اند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت برخی از افرادی
خبر داده که “برای شبکههای خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم
میکردند”. در تصاویری که از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان

ارسال شده شلیک به سوی معترضان به وضوح دیده می شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از به کار بردن گلوله جنگی از
سوی نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان به شدت ابراز نگرانی کرده
و از مقامهای ایران خواسته در توسل به زور خویشتنداری نشان دهند.
روپرت کلویل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل گفته که این سازمان
گزارشهایی مبنی بر کشته شدن دهها نفر در اعتراضهای چند روز گذشته
در ایران دریافت کرده و افزود که حجم تلفات “قطعا بسیار جدی”

است.

 


